بازداشت 3 فعال سیاسی کرد
در پی بازداشت فردی به نام احمد تمویی از فعالان سیاسی کردستان و پس از بررسی شماره تلفنهای وی وزارت اطلاعات در تاریخ 14/12/86 اقدام به  احضار تلفنی 3 تن دیگر از اهالی مهاباد و سپس بازداشت آنان به اتهام ارتباط با این فرد نمود این افراد که هم پس از سپری نمودن 2روز در اطلاعات مهاباد اکنون چهارمین روز بازداشت خود را در زندان مهاباد سپری منمایند .اسامی افراد مذکور به شرح ذیل است :
1- سوران قادرزاده 26 ساله - از اهالي منطقه‌ي " چند پیشگان " مهاباد
2- جلال صدفی  32ساله- اهل کهزه کهریز مهاباد 
2- هیمن صدفی  25 ساله- اهل چند پیشگان مهاباد
شایان ذکر است پیگیریهای خانواده های این افراد جهت اطلاع از سرنوشت آنان و ملاقات با فرزندان خود نتیجه ای در بر نداشته است .
ماه مارس و روز جهانی زن
اگر خود را در مقام داوری قرار دهیم خواهیم دید که از بین مهمترین مشکلات پیچیده جهان سوم و مخصوصاً منطقه خاورمیانه و بویژه کشورهای اسلامی این منطقه که هنوز در مرحله پیش مدرنیته بسر میبرند همانا مشکل زنان است که نیمی از این جامعه ها را تشکیل میدهد . بطوریکه زنان در این کشورها شاهد تجاوز شرم آوری به حقوقشان میباشند و برخوردی مادون انسانی با آنان میشود . بدون اینکه به این نکته توجه شود که زن است که در آغوش خود ملتهای اسیر را پرورش میدهد .

همواره اساسی ترین بهانه ای که در تجاوز به حقوق زنان در کشورهای اسلامی مورد سوء استفاده قرار میگیرد همان دین اسلامی است . و به عبارتی دیگر اسلام سیاسی یا حکومتی است که بر این منطقه از جهان حاکم است.

در حالی که دین از این امر مبراست ، نمیخواهم وارد این مجادله افلاطونی شوم چونکه در حیطه مقاله نمیگنجد .ولی همه میدانند که زن در قرون اول هجری برخوردار از حقوقی بوده که الان از آن محروم است . به عنوان مثال زن در اوایل ظهور اسلام اسب سواری میکند ولی در حال و گذشته ای نزدیک در برخی کشورهای اسلامی حق رانندگی را به زن نمیدهند و یا در آن زمان زن به عنوان جنگجویی ماهر در کنار مرد میجنگد و اگر برگردیم به قرنهای قبل از اسلام خواهیم دید که برخی از زنان کشورهایی را اداره میکردند همچون زنوبیا و بلقیس و زنانی مانند آنها.

پس غیز منطقی است که زن در هزاره سوم در محرومیت شدید به سر میبرد حتی بیشتر از ماقبل هزاره اول ، سرکوب زنان امروزه در کشورهای ما بصورت خجالت آوری بیشتر میشود ، به صورتی که زن در دادگاهها در مقام شاهد به عنوان نصف مرد حساب میشود و یا اینکه در میراث خود حقی کمتر از مرد میبرد و برخی کشورها حق رای دادن به زن نمیدهند و یا حق کاندیداتوری برای زن در پست ریاست جمهوری را نمیدهند و زن نمیتواند به عنوان قاضی انتخاب شود حتی اگر تجربه ای بیشتر از مرد داشته باشد و از حق حضانت محروم است و یا حق اعتراض به چند همسری مردان را ندارد و از این قبیل موارد بسیار زیاد است . پس آیا این رفتار رفتاری نیست که مرد را بعنوان مالک زن به حساب می آورد . درجواب میگویم این رفتار از مالکیت نیز گذشته و به مرحله برده داری هم میرسد بنابراین بر زنان است که مبارزات خود را جهت دستیابی به حقوقشان ادامه دهند چونکه حق گرفتنی است و دادنی نیست .

در این راستا که ما در آستانه روزجهانی زن قرار داریم باید به رهبران جنبشهای زنان در کشورهای اسلامی آفرین گفت و به آنان اطمینان دهیم که همواره با آنها هستیم . در نوشته های خود و در نوع رفتار با زنان و خواهرانمان و هچنین با رفتار با مادران و دخترانمان ، هر آنچه در توان خود داریم به آنان یاری برسانیم زیرا که ما بر این باوریم که جامعه را نمیتوان از ارتجاع و بردگی رها کرد مگر اینکه از طریق آزادسازی زن و شکستن دستبند آنان .

روزنامه نگار زندانی محمد حسن فلاحیه زاده

بند 350 – زندان اوین
بیانیه زندانیان زندان رجائی شهر کرج

به نام سعادت ملت ایران و به نام جانباختگان راه آزادی 
این روزها خبرهای مختلفی اعم از اعدام روزنامه نگارانی همچون فرزاد کمانگر ، فرهاد وکیلی و علی حیدریان همینطور خبر سرکوب دانشجویان شیراز و اصفهان و در آخر دانشجویان تربیت معلم کرج نشان از ترس جمهوری اسلامی از شرایط فعلی دارد .

در حالی که شورای امنیت برای سومین بار ایران را با چهارده رای موافق و یک رای ممتنه محکوم و تحریم های همه جانبه جهانی و زمزمه کودتا توسط سپاه پاسداران ، جمهوری به اصطلاح اسلامی ایران را تهدید و مجبور به دو کار اساسی کرده است .

ابتدا تصمیم به تصفیه کاندیداهای انتخاباتی و نظارت شدید استصوابی ، تا طی چهار سال آینده در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان هیچ مشکل و دوگانگی در تصمیم گیری های حکومتی وجود نداشته باشد .
دوم اینکه این تهدیدات خارجی و اختلافات شدید داخلی ، حکومت را مجبور کرده تا هر نوع اعتراضات دانشجویی و صنفی را با مشت آهنین جواب دهند 
ما زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج ضمن محکوم کردن سرکوب های دانشجویی شیراز و اصفهان و تربیت معلم کرج و گرامی داشت روز منصور اسانلو دبیر سندیکای اتوبوس رانی شرکت واحد را گرامی می داریم و تکرار می کنیم که هیچ گاه سرکوب های داخلی بخصوص سرکوب های دانشجویی برای مدت طولانی ماندگاری نظامی را تضمین نمی نماید . 

پایدار وطن همیشه 
جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج 

به ققنوس های دیار ما
نازنینم سلام ، روز زن است ، همان روزی که همیشه خدا منتظرش هستم .
در این روز به جای دستان مهربان تو ، شاخه گل نرگسم را آراسته خیال پریشان تر از گیسوانت می نمایم. دو سال است که دستانم نه رنگ بنفشه به خود دیده است و نه عطر گل یاس . دو سال است چشمان بی قرار چند قطره اشک از سر ذوق و خوشحالی است تو بهتر می دانی که همه روزهای سال برای رسیدن به این روز لحظه شماری می کنم اما امروز مانده ام برای این روز چه هدیه ای مناسب توست آواز " مرا ببوس " یا آواز " باغچه پاشا "2 یا شمعی که روشنی بخش خاطراتمان باشد اما نازنینم نه صدای آوازم را می شنوی و نه می توانم شمعی برایت روشن نمایم ، اینجا ارباب " دیوارها " شمع ها را نیز به زنجیر می کشد شاعر هم نیستم تا به مانند آن " پیر عاشق به کالبد باد ، روح عشق بدمم تا نوازشگر جامه تنت باشد "3
یا غزلی برایت بسرایم که وزن آن آلام هزاران ساله ات باشد و قافیه اش معصومیت نگاهت ، تازه تو به زبان مادریمان هم نمی توانی بخوانی ، وگرنه چون "ناله هیمن"3 هر شب مهمان مهتابت می کردم به ناچار به زبان "فروغ " برایت می نویسم تا نگویی که "کسی به فکر گلها نیست" یا "دلم گرفته است " می نویسم تا من هم ایمان آورده باشم به آغاز "فصل پنجم"
اما راز بی قراری من و روز تو : گلکم من در سرزمینی به دنیا آمده ام که زنانش بسان همه زنان دنیا نه نیمی از همه ، که "نیمی از آسمان اند" اولین گریه زندگی ام را در این سرزمین و همصدا با فریاد صدای زنانی سر دادم که همراه با رقص شعله ها درس اعتراض و تسلیم نشدن را به آتش می آموختند.

غنچه اولین خنده کودکانه به هنگامی بر لبانم شکفته شد که درختان کهن سال بلوط به راز ماندگاری و سلابط زنان سرزمینم غبطه می خوردند و اولین قدم های زندگی ام و در همان مسیری گذاشتم که پیشتر آلاله ها گام های استوار زنانش را در سخت ترین و سرکش ترین قله های زندگی و تاریخ با شبنم صبحگاهی جلا بخشیده بود .

زنانی که امروز هم سرود عشق و ایستادگی را در گوش دیوارها نجوا می کنند ، لای لای کودکان سرزمین من همان سرودی است که انسان ها در برابر" آسرویدت ها "و " ایشتارها " نخستین معبودهای بشریت زمزمه می کردند.
پس چگونه ممکن است روز تو "قربان"م و "نوروز"م نباشد بسیاری چون تو سالها در کنار پنجره چشم به راه عزیزانشان اند تا بازگردند فرقی نمیکند کی ... همراه با اولین برف زمستان که گنجشک ها را با مشتی گندم میهمان تنهایشان می کنند ، یا هنگامی که برای بازگشت پرستو ها خانه را آب و جارو می نمایند یا نه ، زمانی که خدا را مهمان سفره افطارشان می نماید ... تو نیز برای چنین روزی با تن پوشی به رنگ آسمان و لطافت " سیا چمانه عثمان "4 و " شاخه برزرن " و گردنبندی از میخک منتظرم باش چون میخک برای من یادآور بوی زن ، بوی سرزمینم ، بوی جاودانگی و در یک کلام بوی توست تا آن زمان به خالق شبنم و باران می سپارمت .
1- نام نامه اشاره ای است به آمار بالای خودسوزی در میان زنان شهرمن که دردی است جانکاه که از کودکی ذهنم را می آزارد.
2- باغچه پاشا شاهکاری از گورا شاعر کرد که عمردزهعی با صدای مخملی آن را جاودانه کرده است . داستان دختری است که از گل زرد و سرخ میخواهد ، عاشق برای پیدا کردن گل مجبور میشود وارد باغ گل پادشاه شود ، گل سرخ را می آورد ولی سرخی گل از رنگ خون جوان است که تیر خورده.
3- اشاره به استاد قباد جلی زاده شاعر نازک خیال سلیمانیه و یکی از شعرهای زیبایش 
4- سیا چمانه : نوعی آواز بسیار زیبای کردی است که در وصف طبیعت و معشوق گفته مشود . عثمان هورامی،  استاد مسلم و جاودانه این نوع آواز است.
5- برزرن : گلی بسیاز خوش بو و کم یاب در ارتفاعات کوه شاهو
6- مرا ببوس : احسان گل نراقی  
7- نامه خطاب به یک معشوقه خیالی است
تداوم 8 ماه  بلاتکلیفی دو دانشجوی در بند

صباح نصری دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی تهران و هدایت غزالی دانشجوی کارشناسی روانشانسی علامه میباشند و از دست اندرکاران نشریه داشنجویی "روژامه" . این دو دانشجو در تاریخ 22/4/86 توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت و بمدت 50 روز بصورت انفرادی در اداره اطلاعات سنندج به سر بردند سپس در تاریخ 22/6/86 به بازداتشگاه 209 اطلاعات تهران منتقل گردیدند ، این دانشجویان پس از سپری نمودن 67 روز دیگر سلول انفرادی مجدداً در تاریخ 27/8/86 به اداره اطلاعات سنندج منتقل و سپس در تاریخ 17/11/86 مجدداً به بازداشتگاه 209 اطلاعات تهران منتقل و 7 روز بعد به سالن 3 اندرزگاه 7 زندان اوین منتقل گردیده اند .

این دو دانشجو به تبلیغ علیه نظام متهم گردیده اند و متاسفانه پس از گذشت بیش از 8 ماه از بازداشت ان افراد دستگاه قضائی-امنیتی نسبت به رسیدگی به وضعیت این افراد هیچگونه اقدامی صورت نداده و حتی تاریخی برای دادرسی پرونده هنوز اعلام نگشته است ، همینطور این افراد از داشتن وکیل محروم هستند و به علت اقدام به 14 روز اعتصاب غذا که منجر به ناراحتی دستگاه گوارشی گردید نیاز به رسیدگی پزشکی دارند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
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